
لفاکت    یاقترا   و  ییادز  تیمورحم    رد   هنابلطواد   و  یداهج    ۀیریخ    یاه  تیلاعف    یسانش  بیسآ
یعامتجا

اضردمحم یملاسلاا ، خیش  اه : )  ) هدنروآدیدپ

هرامش 39 ناتسمز 1400 -  اردص ::  یملاسا  یناسنا  مولع  هیرشن  یعامتجا ::  مولع 

ات 60 زا 57  تاحفص : 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1858840 تباث :  سردآ 
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هدومن تفایرد  تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
یم رون " زکرم   " هب قلعتم  هاـگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یداـم  قوقح  همه  ساـسا  نیا  رب  تسا ،

لصاح و هک  یلاتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب 
دـشاب و یم  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب 

یصصخت تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت 
.دیئامرف هعجارم  رون 
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طبترم    تلااقم

وا تموکح  یخیرات  یاه  شرازگ ساسا  رب  هیواعم  تیصخش  لیلحت 
لسوت هلئسم  رد  تیباهو  هیدنبوید و  هاگدید  هسیاقم 

ناتسرامیب یدروم  هعلاطم   ) یکشزپ تافلخت  شهاک  رد  نآ  شقن  قوقح و  هیماما و  هقف  رد  یکشزپ  قلاخا  روشنم 
( درونجب ع )  ) اضر ماما 

هعماج رد  عامتجا  درف و  تاضراعت  ررضلا و  هدعاق 
میرک نآرق  صصق  رد  یتیبرت  یاهوگلا 

دنبوید یاملع  هاگن  رد  دوعوم  یدهم 
ییاهنت ساسحا  اب  ناور  تملاس  یرادنید و  نازیم  نایم  تبسن  یسررب  ییاهنت  ساسحا  ناور و  تملاس  نید ،

( ینارهت نادنورهش  هعلاطم : دروم  )
ینآرق یاه  شهوژپ  همانلصف  ات 40  یاه 1  هرامش  تلااقم  هدیکچ 

ناکاین یکشزپ  عبانم  رد  نارامیب  قوقح  یقلاخا  ینابم 
قوقح هقف و  رد  یکشزپ  یرادزار  یسررب 

« یکشزپ هقف  رظنم  زا  ییامنرکب   » هلاقم رب  یدقن 
هداوناخ هاگیاج  اب  نآ  یریذپ  تبارق  یدوهی و  یحیسم و  هناسانش  ماجرف  میسرت 

هباشم    نیوانع

یعامتجا یتخانش ، یاه  تراهم یاقترا  رب  کبدیفورون  یدربراک و  راتفر  لیلحت  شور  اب  هلخادم  یشخبرثا  هسیاقم 
مسیتوا فیط  للاتخا  هبلاتبم  ناکدوک  رد  یگدنز  هرمزور  یاه  تیلاعف و 

یوفص رصع  ناریا  رد  تیلمراک  ناغلبم  یعامتجا  یگنهرف و  یاه  تیلاعف
: یدروم ی  هعلاطم  ) نا[اتسور یتخانش  ناور یعامتجا و  یاه  یدنمناوت یاقترا  رد  یرگشدرگ  تارثا  یسررب 

( رهش نیگشم ناتسرهش 
یعامتجا دامتعا  یاقترا  داجیا و  رد  یمومع  یاه  هناخباتک  شقن  یفیک  یسررب 

یعامتجا تینما  مظن و  یاقترا  تافداصت و  راثآ  شهاک  یاتسار  رد  یکیفارت  یزاس  گنهرف  شقن  یبایزرا 
یعامتجا قلاخا  یاقترا  یرادیاپ و  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ترورض  یسررب 

ملاسا رد  یعامتجا  نیمأت  لفاکت و  ینابم  رب  یدمآرد 
ناریدم رد  یداهج  شرگن  یعامتجا و  تیوه  اه ، هناسر 

یاه هناسر رد  دنرب  هب  یرادافو  نایرتشم و  ددجم  دیرخ  رب  دنرب ، عماوج  رد  شزرا  قلخ  یاه  تیلاعف ریثات 
یعامتجا

طاقن رب  دیکأت  اب   ) یناریا ی  هداوناخ رد  هارمه  نفلت  یاهرازفا  مرن یعامتجا و  یاه  هکبش زا  هدافتسا  یسانش  بیسآ
( دیدهت تصرف و  فعض ، توق ،
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شــاید این پرســش کلیدی را بتوان ســرآغازی بر تحلیل 
فعالیت‌های خیراندیشــانه دانســت: »چــرا فعالیت‌های 
خیرخواهانه و یاری‌رسانی در روستا و حاشیه‌شهر، برخلاف 
نیــت خیر بانیان و کنشــگران، تبدیل به نگرانی و آســیب 
می‌شود؟«. به‌راســتی ماهیت امر خیر چیست؟ در تحقق 
نیک‌اندیشی انسانی به چه بایسته‌های فکری و عملی نیاز 
داریم؟ آیا صرف جمع‌آوری کمک‌های مردمی و اقدام اولیۀ 
میدانی برای دستیابی به نوع‌دوستیِ ایدئال کافی است؟ آیا در 
حمایت از روستا و حاشیۀ شهر به چیزی بیش از نیت‌های 
خیر نیازمند نیســتیم؟ آیا تضمینی وجود دارد که نگرش ما 

برای جامعۀ هدف، آسیب‌هایی به‌دنبال نداشته باشد؟  

 مجموعه‌هــای داوطلبانه، اعم از مؤسســه‌های 
ً
عمومــا

تســهیل گری، گروه‌های جهادی، انجمن‌های داوطلب و 
خیریه‌ها، پس از تحمل سختی‌ها و عبور از موانع متعدد، 
موفق به پیاده‌ســازی اهدافشان در روســتا و حاشیۀ شهر 
می‌شوند. گســتردگی رویکردها و تنوع روش‌های انتخابی‌ 
در دســتیابی به این اهداف، موضوعی اســت که روزها و 
 از 

ً
ساعت‌ها برای آن وقت صرف می‌شــود؛ اما آنچه غالبا

توجۀ ویژه دور می‌ماند و در حکم نبض حیاتی این جریان‌ها 
در درازمدت است، تحلیل شبکۀ رفتاری کنشگران در تعامل 
با بومیان و سنجش کیفیت برون‌داد آن مبتنی بر ارزش‌های 

هدف‌گذاری‌شده است.

آسیب‌شناسی فعالیت‌های خیریۀ جهادی و داوطلبانه 
در محرومیت‌زدایی و ارتقای تکافل اجتماعی

محمدرضا شیخ‌الاسلامی*
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کنشــگر را در ورطــۀ بی‌پایــان قهرمان‌ســازی از خــود 
می‌اندازد. به‌بیان‌دیگر، مرکزیــت خود، به‌تنهایی می‌تواند 
به خودمنجی‌پنداری بینجامــد. در بازۀ زمانی کوتاهی، به 

تفکری دنباله‌دار و پرآسیب در منطقۀ هدف برسد. 
همان‌گونــه که اکنون می‌بینیم، در برخــی مناطق، مردم به 
دست‌وپای خیرین می‌افتند و برای جلب ترحم و کمک‌های 
مالی با یکدیگر مســابقه می‌دهند! حتی گاهی مشــاهده 
می‌شــود مردم به بدگویی از یکدیگــر رو می‌آورند تا خیّر 
 به حمایت از خود متقاعد کنند!  از ســوی دیگر، 

ً
را صرفــا

نیروی پرتوان بومی که دغدغۀ آیندۀ منطقه‌اش و توان پذیرش 
مسئولیت‌های گوناگون را دارد، به گوشه‌ای رانده می‌شود تا 
تماشاگر رفتار منجی‌گونۀ قهرمانان بیرونی باشد. حال آنکه 
در صورتِ آموزش صحیح، توجۀ کافی و مسئولیت‌دادن به 
این سرمایه‌ها، گره‌های فراوانی به دستان آن‌ها باز خواهد شد 
که منطقه را تا حد زیادی از گره‌گشای بیرونی بی‌نیاز میک‌ند. 
این فــرد آموزش‌دیده در آینده می‌توانــد اصول چانه‌زنی با 
نهاد قدرت را نیز بیاموزد و در قالب شــورای روستا و ده‌یار، 

مشکلات جدی منطقه را پیگیری کند.
علت دوم، غفلت جریان‌های داوطلبانه از مفهوم »تکافل« 
و جایگاه آن در مقولۀ خدمات‌رسانی اجتماعی است. یکی 
از واژگان مظلوم در فرهنگ خدمات‌دهی ما تکافل است. 
تکافل آن است که افراد جامعه یکدیگر را کمک، ضمانت و 
پشتیبانی کنند و در محافظتک‌ردن از منافع و مصالح و دفع 

‌ضرر از یکدیگر هم‌آهنگ باشند.
 دوطرفه است و می‌توان آن 

ً
 با این تعریف، تکافل امری کاملا

را »هم‌سرپرستی« ترجمه کرد. بدین معنا که مسئولیت‌ها و 
تکالیف میان اعضاى جامعه، متقابل است و همه باید برای 
رفع گرفتاری‌هاى فردى و اجتماعی همکاری داشته باشند.  
وقتی »همه«، به‌طور مطلق، گفته می‌شــود، تمام اقشار و 
اصناف از هر طبقۀ اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. 
درنتیجه، حذف بخشی از بدنۀ مردمی به بهانۀ مسائل مرتبط 

با توان مالی، برداشت دقیقی از این مفهوم نیست.
همه می‌توانند به یکدیگر خدمت کنند. حتی همان کارگری 
که از نظر ما باید حمایت شود، می‌تواند با حمایت خود و 
مشارکت در ساختِ بنای نیمهک‌ارۀ مدرسۀ محله و استفاده از 
دیگر مهارت‌های بدنی و فیزیکی، سهم خود را در خدمت 
به جامعۀ پیرامونی پرداخت کند. مادری که فرزندان مادران 

بررسی پاســخ‌های احتمالی این پرسش‌ها و رابطۀ هرکدام 
از فعالیت‌های مداخله‌گرانه در مناطق با ایدئولوژی و سبک 
فکری خاص، مجالی دیگر می‌طلبد. اما مسئلۀ مهم برای 
نویسنده، شناسایی و معرفیِ سه علت مهم و درخور توجه 
اســت که می‌تواند ما را به ریشه‌های ایجاد نگرانی‌ و آسیب 
در این فعالیت‌ها نزدیک کند. هرکدام از این علت‌ها ممکن 
اســت در بطن خود به زیرعلت‌های گوناگون تقسیم شود. 
هر زیرعلت نیز قابلیــت آن را دارد که به‌عنوان موضوعات 
پژوهش‌ برای جامعۀ دانشگاهی و مطالعات فلسفی و علوم 

اجتماعی قرار گیرد. 
علت اول این است که عموم کنش گران و فعالان در مواجهه 
با مخاطب روستایی و حاشیه‌نشین، خواسته یا ناخواسته، 
اصلی را پیش‌فــرض گرفته‌اند: برتری طبقــۀ اجتماعی و 
اقتصادی خود نســبت به جامعۀ هدف و تسری‌دادن آن به 

بیشتر استانداردهای رفتاری در مسیر محرومیت‌زدایی. 
شــکال گوناگون در ذهن گروه‌ها ریشه 

َ
این تفکر نامرئی به ا

می‌دواند. عده‌ای با عباراتی نظیر »خادم محرومان« و »یاور 
پابرهنگان« به نهادینهک‌ردنِ باور محرومیت کمک میک‌نند. 
عــده‌ای دیگر با ریخت‌وپاشِ منابــع طبیعی و مصادرۀ آن 
به‌عنوان منافع شــخصی در پوشــش فعالان خیریه، که در 
حالت خوش‌بینانه ک‌م‌دانش او ناکارآمد است، باعث تبدیلِ 

خدمات‌رسانی اجتماعی به کاسبیِ فقر می شوند. 
حال آنکه پذیرش نگاه بال به پایین و غنی به محروم در ذهن 
کنشگر یا داوطلب خدمت‌رسانی، اگرچه دل‌سوزانه و خالی 
از نیت بد باشــد، نقش پررنگی در چینش سبک و منطق 
 به‌ندرت دیده‌ایم، 

ً
رفتاری کنشگر با جامعۀ هدف دارد. مثلا

 ندیده‌ایم، که گروهی این‌گونه اطلاعیه بدهد: 
ً
یا شاید اصلا

»برای یادگیری هنر سوزن‌دوزی بلوچی در روستای مستعد 
»الف« اردوی جهادی برگزار میک‌نیم تا از این هنر جهانی، 
به‌قدر توانمان حمایت کنیم. امسال تمام توان ما بر معرفی 
زنان هنرمند ایران اســت. سیستان‌و‌بلوچســتان سرزمین 
دارایی‌هاســت«. اما فراوان خوانده‌ایم: »امسال به روستای 
محروم »الف« خواهیم رفت. چشــم روستاییان محروم به 
دستان شماست. می‌خواهیم لوازم‌التحریر و کفش بخریم. 
شماره‌حساب و کارت به این شرح است...! ما پابرهنگان را 

فراموش نخواهیم کرد«.
این موضوع از دو منظر درخور توجه اســت: از ســویی، 
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پیچیدۀ محلی است. روستا و حاشیه‌شــهر، زنجیره‌ای از 
منظومه‌های چندضلعی و درهم‌تنیده اســت. فهم هرکدام 
از آنها و پیشــنهاد راهکار مناسب، به تحلیل به‌هم‌پیوسته و 
یکپارچه‌ از تمام شعبه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی و آموزشی آن زیست‌بوم نیاز دارد. 
در واکاوی علت می‌توان ادعا کــرد: نگرش و روش بانیان 
 از جنس »پرسش‌پاســخ« 

ً
حرکت‌هــای داوطلبانــه غالبا

اســت. حال آنکــه جنس موضوعــات در یک روســتا و 
حاشیۀ ‌شهر »مســئله« است و نیاز به »راهکار« دارد. مدل 
تحلیلی پرسش‌پاسخ، در حالت عمومی، برخلاف صرف 
هزینه‌های فراوان، منطقه را به بن‌بست آرزوها میک‌شاند و 
آنها را با تســکین‌های ناپایدار، به زندگی امیدوار می‌سازد. 
اما وقتی بی‌حســیِ ناشــی از داروها برود، فشار بیماری 

لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌یابد.
مدافعــان برخی از نظریه‌های فقرزدایی، ســیرکردنِ فقرا را 
در دســتورکار خود قرار می‌دهند. حــال آنکه توزیع غذای 
 می‌تواند ذهن 

ً
گرم یا اقلام غذایی، پاســخی است که صرفا

دریافتک‌ننده را به‌اندازۀ یک وعدۀ غذایی آرام و نســبت به 
مطالباتش بی‌تفاوت کند. اما در مدل »مسئله‌راهکار« ریشۀ 
درصد زیادی از مشــکل‌های اقتصادی منطقه را  مناسبات 
اجتماعی و سیاسی می‌دانند که بدون پرداخت مستقیم به 

آن، امکان حل مسئله وجود ندارد.
در این مدل، اگرچه فهم دقیق مسئله در مقایسه با زمان پاسخ 
به پرســش، زمان‌بر خواهد بود، ارائۀ راهکارْ احساس اقناع 
جمعی را به‌ارمغان می‌آورد و تمام ارکان منطقه به‌شــکلی 

دیگر را پرستاری و نگهداری میک‌ند تا آنها در کارگاه 
قالی‌بافی، اشتغال محلی را رونق ببخشند، نمونه‌ای 

دیگر از تکافل اجتماعی است.
حتی گاهــی خیریــن می‌توانند تجهیز مدرســۀ 
روستایی و احداث زمین ورزش را به برخی تغییرات 
رشدافزا در منطقه گره بزنند تا باعث ایجاد حرکت 
 آماده‌سازی قفسه‌های 

ً
در جامعۀ هدف شود. مثلا

کتابخانه یا رنگ‌آمیزی کلاس‌ها را به عهدۀ جوانان و 
نوجوانان بگذارند تا پس از تماشای تکاپوی جامعۀ 
محلی و ورود آنان بــه جورچین تکافل، حمایت 

خود را آغاز کنند. 
پس آنچه اهمیت ویژه دارد، مشارکت در سرپرستی 

امور جامعه به هر شکل ممکن و با هر توان موجود است. 
امری که زیر سایۀ گفتمان رایج »مناطق محروم« به‌سادگی 
نادیده گرفته می‌شــود. وقتی منطقه‌ای محروم نامیده شد، 
ویژگی‌های زیستِ محرومانه و فرهنگ محرومیت‌پذیری به 
ساکنان آن تحمیل می‌شود و آنان را از چرخۀ گردش خدمت 

حذف می‌نماید.
چنین گفتمانی پیام‌های گوناگونی را برای مخاطب بیرونی 
 اینکــه به‌علت محرومیــت داراییِ 

ً
ارســال میک‌ند؛ مثلا

ارزشــمند کمتری برای ارائه دارد یا اینکه دریافتک‌نندگانی 
بیش نیســتند و هر رفتاری به نام کمک‌رسانی مجاز است! 
نظیر این ‌پیام‌ها به شــکل‌گیری خدمت یک‌طرفه و توأم با 

آسیب می‌انجامد. 
در ماجرای رســانه‌ای اخیر، دخترکی از مشکل بی‌آبی در 
سیستان‌و‌بلوچستان ســخن گفت. از پیامدهای پرداخت 
اشتباه به این موضوع، آن بود که گروهی خودناجی‌پندار از 
مرد و زن، کوچک و بزرگِ روســتا را برای دریافت بسته‌ای 
آب‌معدنی، به‌شــکل صفوف مدرسه، به‌خط کردند. آنها را 
زیر آفتاب ســوزان نگه داشتند و به ضبط فیلم‌های تبلیغاتی 

مدنظر خود پرداختند!
به‌راستی با این دست رفتارها، از عزت‌نفس و کرامت مردم 
باهویت و اصیل این استان چه می‌ماند؟ ازاین‌رو، خدمت 
از زاویۀ بالابه‌پایین و یک‌سویه نیست؛ هر ایرانی ظرفیت آن 
را دارد که در وادی تکافل، دانش، مهارت، کمک و خدمتی 

را به هم‌نوع خویش ارائه کند. 
علت ســوم، برخورد نامتوازن با بافت و شــبکۀ نظام‌های 

عموم کنش گران و فعالان در مواجهه با مخاطب روســتایی 
و حاشیه‌نشین، خواســته یا ناخواسته، اصلی را پیش‌فرض 
گرفته‌اند: برتری طبقۀ اجتماعی و اقتصادی خود نسبت به 
جامعۀ هدف و تسری‌دادن آن به بیشتر استانداردهای رفتاری 

در مسیر محرومیت‌زدایی.
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درجه‌دو معرفی میک‌ند؛ انســان‌هایی کــه در گذر زمان، 
همواره خود را با برچسب محروم می‌شناسند و تصویری که 
از خود دارند، با شاخصه‌های زندگی انسانی ناچیز و محتاج 
برابری میک‌ند. اگر تمام منابع مالی کشور با چنین رویکردی 
صرف پیشرفت و آبادانی روستا و حاشیه‌شهرهای ایران شود، 
محصول آن، پیشرفت در کنار حفظ و تثبیت باور محرومیت 

خواهد بود. 
در روســتایی برای برگزاری دورۀ نوجوان موفق رفته بودم. از 
پدر خانواده‌ای پرســیدم: اگر پنجاه میلیون تومان از بانک 
برنده شوی، چه خواهی کرد؟ گفت: همه را یک‌شبه با زن و 
بچه‌ام خرج خواهم کرد. پرسیدم: چرا یک‌شبه؟ پاسخ داد: 
می‌خواهم یک شب هم که شده، شبیه پول‌دارها زندگی کنم! 
من هنوز به این فکر میک‌نم که چرا این پدر نمی‌خواست با 
 یک پول‌دار 

ً
پنجاه میلیون تومان کاری کند که در آینده واقعا

شود؟ چرا خود را لایق طبقۀ اقتصادی بالاتر نمی‌دانست؟ 
از نظر مــن، باور محرومیت با فردی که ســالیان متمادی 
محروم نامیده می‌شــود و از او انتظار رفتارهایی می‌رود که 
در شأن انسانی نیازمند، وابسته و دریافتک‌ننده است، کاری 
میک‌ند که توانایی بِه‌سازی تدریجی شرایط و حتی قدرت 

آینده‌نگری در ساده‌ترین سطوح آن را نیز از دست بدهد.
به همین دلیل، داشــته‌ها و توانایی‌ها در ذهن او کم‌ارزش 
و مشــکلات برایش بزرگ می‌شــود. این خودکم‌بینی که 
محصول تثبیت باور محرومیت است، مانع زایش و حرکت 
می‌شود و به‌تدریج، فرد را به سازگاری با ادبیات فرودستان 
در جهانِ باورســازِ محرومیت میک‌شــاند. تصویری که 
نهاد قــدرت، گروه‌های جهــادی، انجمن‌های داوطلب و 
خیریه‌ها بیشــترین تأثیر را در آن دارند؛ زیرا آنها در کلام و 
عمل، مؤلفه‌ها و خطک‌ش‌های تعریف‌ازخود را رد یا تثبیت 
میک‌نند و به‌صورت غیرمستقیم، تعیین میک‌نند که منطقه، 
منفعلانه، دســت‌به‌دامان منجیان بیرونی شود یا کنشگرانه 
راهکار برون‌رفت از مشــکلات را شناسایی و برای حل آن 

اقدام کنند.  
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درگیر تقویت راهکار می‌شوند. ازاین‌رو، بیشتر جریان‌های 
خیریه، در این موضوع، نمرۀ قابل‌قبولی کسب نمیک‌نند؛ زیرا 
به‌دنبال ساده‌سازی نیازها و برآوردهک‌ردن مطلوبِ حداقلی 
نیازمندان‌اند و کمتر با ریشــۀ بــروز ناهنجاری‌ها گلاویز 

می‌شوند. 
این نگرش دســتک‌م از دو بی‌دقتی رنج می‌برد: نخست، 
نبود پیش‌مطالعه و مطالعۀ جامع و زندۀ مناسبات فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و آموزشــی جامعۀ بومی. 
گاهی پیاده‌ســازی طرحی فرهنگی در شــهر یا کلان‌شهر 
می‌تواند برای کنشگر، تندیس بلورین مدل‌سازی آموزشی 
نوین را دربرداشته باشد؛ اما اجرای همان طرح در یک بوم 
کوچک با عرف و مناسبات فکری ساکنان آن، امری مذموم 
تلقی می‌گردد که پیامدهایی گســترده و جبران‌نشــدنی را 

به‌همراه دارد.
 آنچه به‌عنوان داروی شــفابخش، از ســوی گروهی 

ً
لزوما

بیرونی برآورد می‌شود، مطلوب ذائقۀ فرهنگی جامعۀ هدف 
نخواهد بود. نباید وظایف گروه‌های خیریه از آشنایی کامل 
با خاستگاه مشکلات بومی و تبدیل پرسش‌های موجود به 
مسئله را به کمک‌های یک‌شبه و هیجانی که گاهی به‌مثابۀ 

رهاکردن آب زلال در کویر خشک است، فروکاست.
بی‌دقتــی دوم، بهره‌نگرفتــن از هــوش، تجربــه، دانش و 
دستک‌م‌گرفتن توان بومی است. انتخاب راه‌های میان‌بر در 
بازۀ زمانی کوتاه و تأثیرگذاری چندبرابری در تحقق‌بخشیدن به 
آرمان‌های یک گروه، مدیون استفاده از نیروی تازه‌نفس و آگاه 
بومی است. ساعت‌ها برنامه‌ریزی بیرون از گود و روی کاغذ 
به‌دستِ گروه‌های بیرونی با یک ساعت هم‌دلی، هم‌اندیشی 
و هم‌افزایــی با فعــالان تأثیرگذار و خیرخــواه بومی برابری 
نمیک‌ند؛ زیرا او به زیست‌بومش اشــراف اطلاعاتی دارد و 
در بزنگاه تبیین راهکار، بیش از هر دانش پیشینی، می‌توان به 
تجربۀ زیستۀ او امیدوار بود. حال‌آنکه گفتمان مناطق محروم 
 به‌عنوان مجری طرح‌های 

ً
 و نهایتا

ً
از چنین استعدادی، صرفا

تصویبی گروه‌های بیرونی استفاده خواهد کرد. 
ســه علت پیش‌گفته دلایل به وجود آمــد باور محرومیت 
هســتند. باور محرومیت، ذهنیتی کمبودمحور اســت که 
فرهنگ ناداری و وابســتگی به غیــر را به‌عنوان پیش‌فرض 
ذاتی و ابدی مناطق مستعد تلقی میک‌ند. همچنین روستا 
و حاشیۀ شــهر را جهانی از اندیشه‌های کهنه و انسان‌های 
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